انترناسیونال ۴۷۰
فاضل نادری

برادرم یکی از۳۴ قربانی بود که من خبر نداشتم
یکی ازکارگران اعتصابی در معدن ماریکانا، یکی از مجتمعهای بزرگ معدنی شرکت لانمین واقع درشمال غربی شهر یوهانسبورگ آفریقای جنوبی بنام بوکانگ ماتوکا (Bokang Matuka  ) که جزو دستگیر شدگان بود میگوید، تعداد زیادی از همکارانم درجلو چشمان حیرت زده ام، توسط پلیس آدمکش درتاریخ ۱۶ اوت مورد تیر اندازی قرارگرفته و درخون درغلطیدند و خودم دستگیر شدم. ولی نمیدانستم که برادر کوچکترم یکی از آنها بود. با اینکه هیچگونه تقصیری نداشتم و مثل سایرین گناهم این بود وهست که خواهان افزایش حقوق برای زندگی کمی بهتری هستم، با اینحال از آزاد شدنم خوشحال شدم. ولی هنوز به آلونک پلاستیکی محل سکونت خانواده ام قدم نگذاشته بودم، دریافتم برادرم که یکی از اعتصاب کنندگان بود، در اثر تیراندازی پلیس جنایتکار، کشته شده است. نه تنها درفقدان او عمیقأ متأثرشدم وهستم، بلکه از این متاثرم که در مراسم خاکسپاری او هم نتوانستم شرکت کنم. 
بوکانگ پس از آزادی و رسیدن به آلونک خود دوباره توسط پلیس دستگیر می شود. پلیس دستهای او را از پشت با دستبند بست و آثار خون همکاران او را که روی لباس اومشاهده میشد، بعنوان مدرک جرم قتل سایر کارگران و از جمله برادر او قلمداد کرد و او و سایر کارگران اعتصابی را متهم کرد که قاتلین همکاران اعتصابیشان میباشند. اتهام وقیحانه ای که موجب اعتراض در سراسر جهان شد و دادستانی ناچار شد آن را پس بگیرد. 
اختلاف بین کارگران اعتصابی وکارفرما همچنان ادامه دارد. سخنگوی کارفرما میگوید، ادامه چنین وضعیتی با متوقف شدن تولید مواجه شده وزیان قابل توجهی بر کارفرما تحمیل خواهد کرد. او کارگران را تهدید میکند، چنانچه کارگران برسر کارشان برنگردند، نهایتأ اخراج خواهند شد. تهدیدی که از ابتدای اعتصاب کارگران بعنوان چماق سرکوب بکارگرفته شده است. یک کشیش وابسته به یکی ازکلیساهای انگلستان، هیئت میانجیگری حل اختلاف ونماینده  وزارت کار برای گفتگو ومذاکره به معدن آمده اند تا با کارگران مذاکره کنند. کارفرما و این دلالان واسطه، میگویند اول به "اعتصاب وحشی وغیر قانونیتان" پایان داده وشروع بکار کنید، سپس توافق نامه ای را امضاء کنید که اختلافات از این ببعد بطورصلح آمیزپیش برود. و پس از آن کارفرما  به درخواست افزایش حقوق شما رسیدگی میکند. کارگران چنین شرطی را نمی پذیرند و میگویند، برعکس! اول افزایش حقوق، بعد مذاکره. یکی از نمایندگان کارگران، درجلسه ملاقات با نمایندگان دولت وکارفرما که با عدم توافق وناسازگاری مواجه شد گفته است؛ چنانچه با افزایش حقوق ما موافق نیستید، با ما برسر قبر رفقای مدفون درخاک بیائید تا آنها را برای ادامه اعتراض بیدار کنیم. 
بوکانگ می گوید: "اعتصاب وتعطیل شدن معدن، یک نیازمبرم بود و شوخی نبود. چنانچه با درخواست افزایش حقوق ما موافقت نشود، آنقدر به اعتصابمان ادامه خواهیم داد که معدن کاملأ بسته شود. من بعنوان کارگر معدن زائیده نشده ام و میتوانم در جستجوی کار دیگر باشم. وضع کارگران معدن ازهرلحاظ بقدری مشقت بار است که نمیتوان واقعیت را آنطور که هست توضیح داد. کارگران ازصبح زود تا غروب درمعدن کارمیکنند وشب هنگام، خسته وکوفته ناشی از فشارکار روزانه به آلونکهای خود در اطراف محل کار که برای بیتوته کردن خود وخانواده شان ساخته اند برمیگردند. این زندگی فلاکت بار، دگردیسی مشقت بار ویومیه آنهاست. حاصل دسترنج کارگران، سود کلانی است که به جیب سرمایه داران واریز میشود ولی کوچکترین تغییر و یا بهبودی در زندگی کارگران حاصل نمیشود.
نه تنها کارفرما بلکه دولت حافظ منافع سرمایه داران با تمام تلاش وبا استفاده از انواع شگردها و مکر و حیله در صدد پایان دادن به این اعتصاب هستند تا کارگران را بر سر کار و تولید سود برگردانند. کارگزاران دولت ونمایندگان اتحادیه ها بدفعات متعدد اظهار کرده اند که نگران متوقف شدن تولید هستند که بخش مهمی از اقتصاد جامعه را فلج کرده است. آنها می گویند که درآمد وسود حاصله این معادن برای دولت سرمایه داری فوق العاده مهم و حیاتی میباشد و باید تلاش کنیم که تولید را بحالت قبلی برگردانیم. درصورتیکه دربرون رفت از این وضعیت و پایان دادن اعتصاب موفق نشویم، تأثیرات درونی وبین المللی آن چه درکوتاه و چه در دراز مدت برای حافظان سرمایه گران تمام خواهد شد.  

AMCU (امکو) اتحادیه معدنچیان و کارگران ساختمانی میگوید، حل اختلاف بشیوه صلح آمیز، فقط یک اغواگری برنامه ریزی شده و آگاهانه است که قصد دارد با مکر و نیرنگ بر اختلافات سرپوش گذاشته ورسیدگی به آن را معلق کرده وناروشن نگهدارد. درمذاکره بین کارفرما و نمایندگان کارگران نماینده این اتحادیه را بمذاکرات راه ندادند. هرچند تعداد اعضای این اتحادیه درخلال مدت اعتصابات اخیر بطور چشمگیری افزایش یافته است. ولی اتحادیه "امکو" هرگز نقش پیشرو ومترقی دردفاع از حقوق کارگران را ایفا نکرده است. ابزار دفاعی این اتحادیه عقب افتاده و غیر مدرن، متوسل شدن به شیوه های ارتجاعی استفاده از مذهب وسنتهای مرسوم قبیله ای و نظایر آنست که کارگران را در مسیر گمراه و غیر رادیکال رهبری میکند.  
اتحادیه NUM (نام) اتحادیه ملی معدنچیان سازشکار وابسته به حزب حاکم، کوشش میکند کارگران را متقاعد کند تا  بر سر کارشان برگردند. دربیشتر مذاکرات برای افزایش حقوق، اتحادیه "نام" سعی می کند با غیر عملی دانستن درخواستهای کارگران فقیر، آنها را به افزایش حقوق ناچیزی راضی کند. این اتحادیه بنا به ماهیت سازشکارانه و وابستگیش به دولت از یکطرف و بنا به اختلافات دیرینه وتاریخیش با اتحادیه عقب مانده و واپس گرای AMCU، نه تنها نقشی مثبت در متحقق شدن خواستهای کارگران ایفا نمیکند، بلکه بشدت "چوب لای چرخ" کارگران میگذارد. سران  اتحادیه "نام" خود در بخشهائی ازسود حاصله سهیم هستند و بدین جهت کوشش میکنند که کارگران اعتصابی را بر سر کار برگردانند. این نکته دلیل جداشدن بسیاری ازاعضاء این اتحادیه و پیوستن آنها به AMCU شده است. کارگران "از آنجا رانده، دراینجا مانده" شده اند.  
چنانچه در مورد بازتاب اخبارکارگران اعتصابی درمعادن آفریقای جنوبی مطرح شده است، نه تنها کارفرمای شرکت لون مین ودولت حافظ سرمایه در کشورآفریقای جنوبی بیم ازسراسری شدن این اعتصابها را دارد، بلکه شرکت های انگلیسی و سهامداران غربی آنها هم بشدت نگران گسترش وسراسری شدن این اعتصابات هستند. تمام تلاش آنها اینست که این اعتراضات را به ارزانترین شکلی پایان داده و مانع از ثأثیر فزاینده و جهانی آن شوند. بعد از وقوع اعتصابات در معادن Marikana ، اعتصابات متعددی در سایر نقاط کشور آفریقای جنوبی رخ داده است که اگر دولت  مانع گسترش آنها نشود، سراسری شدن اعتصابات واعتراضات، امری محتمل خواهد شد. بهمین دلیل نه تنها برای دولت آفریقای جنوبی، بلکه برای شرکای بین المللی آنها مهم است که این اعتراضات را با کمترین هزینه و با حد اقل مضایق پایان بدهند. نقش دواتحادیه موجود، علیرغم اختلافاتشان در مطالبات کارگران درآفریقای جنوبی وبخش معادن، در نهایت بسود دولت وسرمایه داران خواهد بود. تجربه کشمکش اخیر بین این اتحادیه ها وطرفین مقابلشان، برای کارگران در گیر در مخاصمات موجود و حتی کارگران درعرصه بین المللی، این درس مهم و تعیین کننده را دربر دارد که اتحاد و همبستگی کارگران درعرصه جهانی امری ناگزیراست ویکی از ابزار قدرتمند دفاعی آنها داشتن تشکل های قدرتمند رادیکال وسازش ناپذیر است که درکمپ کارگران وارد کارزار شود و نه بازیچه دست کارفرمایان وسرمایه داران.
وزیرمعادن کشور آفریقای جنوبی دریک کنفرانس اظهار داشت که کارفرما باید دربهبود وضعیت کارگرانش تلاش کند. کارفرما به عملی ساختن موازینی که دراساسنامه شرکت لان مین نوشته شده  و خود آنها را مورد تأیید قرارداده است، متعهد نبوده است. این موازین فقط در مورد تأمین بهبود معیشتی آنها نیست بلکه تهیه مسکن، آموزش و بالا بردن دانش و معلومات ایمنی برای جلوگیری از حوادث وغیره جزو قوانین ومقرراتی است که دراساسنامه شرکت ثبت شده است. ولی چنانچه گفته شد، کارفرما درانجام آنها وفادارنبوده است. وی اضافه کرد، همانطورکه جیکوب زوما رئیس جمهور در ابتدای اعتصاب کارگران تأکید کرده است، اگر کارفرما به درخواست کارگران مبنی بر بهبود زندگی آنها تلاش نکند ما جواز کسب این شرکت را لغو خواهیم کرد. من هم همین تآکید را امروز اعلام میکنم وازکارفرما خواهان رسیدگی به آن را داریم. هشدارهای ما ازپرداخت غرامت گرفته تا تعطیلی معدن ادامه خواهد گرفت. در این مواجهات است که ما خواهیم دید آیا کارفرما وشرکت مربوطه، واجد شرایط کار در این کشور هستند یا برعکس. ما هم اکنون در حال بررسی وتحقیق هستیم که این شرکت درطول حد اقل دوسال اخیر، چه اقداماتی در بهبود وضع کارگران انجام داده است. وی پافشاری کرده است که صاحب کار خودش موظف به تأمین مایحتاج کارگران استخدامی است نه دولت ومأمورین آن. وظیفه ما نظارت برمتحقق وعملی شدن این درخواستها است، نه تأمین آنها از جیب دولت. شما کارگران را به اینجا فراخوانده اید، نه دولت.  
وزیر از سفر اخیر خودش به استرالیا می گوید و وضعیت زندگی کارگران معدن مشابهی را در آنجا با زندگی کارگران معادن آفریقای جنوبی مقایسه می کند. کارفرمای شرکت آفریقای جنوبی در معدن استرالیا نیز شریک است. اما کارگران معدن استرالیا در تعطیلات با هواپیما نزد فامیل خود می روند و کارفرما موظف به پرداخت هزینه سفر است. کارگران معدن استرالیا، از وضع معیشتی بمراتب بهتری برخوردارهستند که با کارگران مشابه در کشور آفریقای جنوبی قابل مقایسه نیست. محل سکونت کارگران معدن آفریقای جنوبی آلونکهای پلاستیکی است که دراطراف معدن در یک محوطه مملو از گرد وخاک بناشده است و فاقد آب و برق است. بسیاری از کارگران این آلونک ها از مناطق دیگر و فقط بخاطر کاردراین معدن به آنجا کوچ کرده اند. این کارگران بدلیل فقر شدید قادر نیستند حتی سالی یکبار برای دیدن خانواده و اقوام خود، سفر کنند.  
وزیر معادن از وضعیت کارگران کشور خودش بی خبر نبوده. تشخیص تفاوت فاحش بین زندگی کارگران استرالیایی، یا اروپایی و کارگران آفریقای جنوبی هم کشف جدید ایشان نیست. بعنوان وزیر معادن اینها کمترین اطلاعاتی هستند، که او باید داشته باشد. بازدهی سرمایه و کسب سود در آفریقای جنوبی چندین برابر بیشتر از استرالیا است. بی دلیل نیست که پلیس حافظ منافع سرمایه داران چنان بی محابا و بدون هیچ تردیدی کارگران را به گلوله می بندد و سرمایه داران سرسختانه در مقابل خواستهای کارگران مقاومت می کنند. آنچه جناب وزیر را وادار به اعتراف کرده است، نه مشاهده وضعیت کارگران معدن استرالیا بلکه وحشت از خشم کارگران است که می رود سراسر آفریقای جنوبی را فرا گیرد و تمام چرخها را در این کشور متوقف سازد. جناب وزیر گرچه می داند که در طول این سالها هزاران میلیارد سود به جیب سرمایه داران رفته و هزاران کارگر جان خود را در این معادن از دست داده اند اما در مذاکرات از کارگران می خواهد که به سر کارشان برگردند تا بعدا سرمایه داران لطف کرده و خواست افزایش حقوقشان را مورد بررسی قرار دهند. 

جناب وزیر فراموش می کند بگوید حقوق حداقلی که کارگران استرالیایی بدست آورده اند، بخاطر سالها مبارزات آنها و بخاطر تشکل آنها است و نه بخاطر لطف سرمایه داران استرالیایی. این حقوق هم هر روزه از طرف سرمایه داران و دولتشان مورد تهاجم قرار دارد و فقط قدرت تشکل و سابقه مبارزات آنان است که توانسته است بخشی از این حقوق را باقی نگاه دارد. آنچه را که وزیر سرمایه داران نمی داند و یا نمی خواهد بگوید، کارگران آفریقای جنوبی خود دریافته اند. که توانسته کارگرانی که ۱۷ سال پیش با مبارزات خود بساط رژیم آپارتاید نژادی را جمع کردند، نمی توانند بپذیرند که شرایط  فلاکت بار زندگی شان به همان وضعیت باقی بماند. این هنوز اول کار در آفریقای جنوبی است. جنبش کارگری در حال اوج گرفتن است، آنچه که سرنوشت این جنبش را نامعلوم و بدون چشم انداز می کند، فقدان یک حزب کمونست و رادیکال است که  که رهبری این جنبش را بتواند بدست بگیرد و جنبش ضد سرمایه داری کارگران را در آفریقای جنوبی به پیش برد. 
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